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نخستین بازیگر ترکیه ای
 «مست عشق» معرفی شد

ابراهیم چلیکول، بازیگر مطرح سینمای ترکیه،   �
در فیلم «مست عشــق» یکی از نقش های اصلی 

را بازی خواهد کرد.
ترکیه ای  بازیگــر  ابراهیم چلیکول، نخســتین 
فیلم سینمایی «مست عشق» به کارگردانی حسن 
فتحی اســت که به زودی جلــوی دوربین خواهد 

رفت.
پیش تر نام شــهاب حسینی، پارســا پیروزفر و 
حســام منظور به عنوان بازیگران این فیلم اعلام 

شده بود.
داستان فیلم «مست عشق» هم زمان با دوران 
زندگی مولانا و شــمس تبریزی اتفــاق می افتد و 

فیلم به زودی در ترکیه کلید می خورد.
ســایر عوامــل اصلی فیلــم نیز به این  شــرح 

هستند:

فیلم نامه نویســان:  برومند،  مهران  تهیه کننده: 
توحیــدى، جانشــین  فرهــاد  و  فتحــی  حســن 
تهیه کننــده: شــهرام زاهدى، مدیــر فیلم بردارى: 
مرتضــی پورصمدى، مدیر هنــرى: نیلوفر چامور، 
طــراح گریم: ایمــان امیدوارى، سرپرســت گروه 
کارگردانی: محمدرضا رستمی، دستیار اول و مدیر 
برنامه ریزى: فاتیح کُجا، مدیر تولید: تولگا توسون، 
طراح جلوه هاى ویــژه میدانی: آیتکیــن یالچین، 
طراح بدلکارى: شاهین کاراکوش، سرمایه گذاران: 
شرکت ســیماریا (simarya film production) و 

.(ENG yepim medya)شرکت ای ان جی

فعالان اکران سال ۹۷ سینمای 
کودک تجلیل می شوند 

در راســتای توجــه بــه تلاش هــای بخــش  �
خصوصــی در رونق ســینمای کــودک و ارزیابی 
فعــالان در حوزه اکــران، در مراســمی با حضور 
رئیس ســازمان ســینمایی، از برترین هــای تولید، 
پخش و اکران سال ۹۷ سینمای کودک و نوجوان 

قدردانی می شود.
این مراسم عصر دوشــنبه ۱۵ مهر به مناسبت 
«هفته ملی کودک» و در سومین روز «هفته فیلم 
کودک» برپا می شــود و در آن قرار است بر اساس 
نظرات کارشناسان از «بهترین تهیه کننده سینمای 
کــودک و نوجوان در اکران ســال ۹۷» و «بهترین 
پخش کننده ســینمای کــودک و نوجوان در اکران 

سال ۹۷» قدردانی شود.
همچنین در این مراســم، از بهترین ســینما در 
اکران سال ۹۷ از میان ســالن های موفق تهران و 
شهرستان ها با اهدای نشــان «سینمادار دوستدار 

کودک» تجلیل خواهد شد.

۱۳ فیلــم  کودک و نوجوان اکران شــده ســال 
۹۷ در سینماهای کشــور عبارت اند از: «انیمیشن 
فیلشــاه» تهیه کننده: حامد جعفــری، کارگردان: 
هــادی محمدیان، «پیشونی ســفید ۲» تهیه کننده 
«پاستاریونی»  کارگردان: ســیدجواد هاشــمی،  و 
تهیه کننــده: بیتــا منصــوری، کارگردان: ســهیل 
فرشــته  تهیه کننــده:  «خاله قورباغــه»  موفــق، 
طائرپور، کارگردان: افشــین هاشمی، «دزد و پری 
۲» تهیه کننــده: بهــروز مفید، کارگردان: حســین 
قناعــت، «وای آمپــول» تهیه کننــده: داریــوش 
باباییان، کارگردان: علیرضــا محمودزاده، «ضربه 
فنی» تهیه کننــده: کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، کارگردان: غلامرضا رمضانی، «سندباد و 
سارا» تهیه کننده: فریال بهزاد، کارگردان: غلامرضا 
آزادی، «اســکی باز» تهیه کننــده: محمد احمدی، 
کارگردان: فریدون نجفی، انیمیشن «امین و اکوان» 
تهیه کننــدگان: زحل رضوی و مهــدی صفارپور، 
کارگردان: زحل رضوی، انیمیشن «در مسیر باران» 
تهیه کننــده: مریــم چوپان زاده، کارگــردان: حامد 
کاتبــی، «اتاق تاریــک»  تهیه کننــده و کارگردان: 
سیدروح االله حجازی و «لالاکن» تهیه کننده: حسن 

کلامی، کارگردان: مصطفی قربان پور.
مراســم قدردانــی از فعالان اکران ســال ۹۷ 
ســینمای کــودک، در ســومین روز «هفتــه فیلم 
کودک»، عصر دوشــنبه ۱۵ مهر و پیش از نمایش 
فیلم «منطقه پرواز ممنوع» امیر داسارگر در سالن 
زنده یاد عباس کیارســتمی بنیاد سینمایی فارابی 

برپا می شود. 

 زیر آسمان فیروزه اى

فیلم های کوتاه در فجر
 «رونمایی» می شوند

انجمــن  � مدیرعامــل  موســوی،  ســیدصادق 
ســینمای جوانــان ایــران، از پیشــنهاد خــود به 
دبیر جشــنواره فیلم فجر مبنی بــر اینکه از دوره 
سی وهشتم، فیلم های کوتاه، اولین اکرانشان را در 

این رویداد تجربه کنند، خبر داد.
ســیدصادق موســوی، مدیرعامــل انجمــن 
ســینمای جوانان ایــران، درباره اینکه هر ســال 
چند چهــره فیلم کوتــاه به صورت تکــراری در 
جشــنواره های مختلــف حضور دارنــد و جایزه 
می گیرنــد و این چهره ها در جشــنواره فیلم فجر 
هم هســتند، به خبرگــزاری مهر گفــت: بخش 
فیلم کوتاه چندســالی است که به جشنواره فیلم 
فجر بازگشته. مکانیســم پذیرش فیلم های کوتاه 
جشــنواره فیلــم فجر هم به این شــکل بوده که 
برگزیدگان جشــنواره فیلم کوتاه تهران و جشــن 
مســتقل خانه ســینما به این جشــنواره راه پیدا 
می کردند که این امر باعث تکرار برخی از فیلم ها 
و چهره ها می شد، ازهمین رو ما به تازگی با آقای 
ابراهیــم داروغه زاده، دبیر جشــنواره فیلم فجر، 
جلسه ای داشتیم و به آنها پیشنهاد کردیم که این 

قانون عوض شود و حتی نامه آن را هم زده ایم.
او ادامه داد: پیشنهاد ما این است که فیلم های 
کوتاه باید اولین اکرانشــان را در فجر تجربه کنند 
و پیش از آن در جشــنواره دیگری حضور نداشته 
باشــند، بنابراین هر فیلمی که در جشــنواره فیلم 
کوتاه تهران و جشن مستقل تهران حضور پیدا کند 
دیگر نمی تواند به فجــر راه پیدا کند. این موضوع 
چنــد خاصیــت دارد و  فرصت دیده شــدن برای 
فیلم های کوتــاه ایجاد می کنــد، چراکه آدم های 
بیشــتری دیــده و چهره های جدیدتــری معرفی 

می شوند و آن حالت تکراری رفع می شود.
موســوی افــزود: مــا پیش تــر می دیدیم که 
بچه هــای خبرنگار در جشــنواره فیلــم فجر به 
تماشــای فیلم هــای کوتاه نمی نشســتند، چراکه 
فیلم ها را در جشــنواره فیلم کوتــاه دیده بودند، 
ضمن اینکه مراســم فــرش قرمــز و... هم برای 
فیلم های کوتاه برگزار نمی شد که امیدوارم با این 

پیشنهاد این موضوعات رفع شوند.
ایران  انجمن ســینمای جوانــان  مدیرعامــل 
تهــران  کوتــاه  فیلــم  داد: جشــنواره  توضیــح 
تفاوت هــای ســاختاری جدی با جشــنواره فیلم 
فجر دارد؛ برای مثال جشــنواره فیلم کوتاه تهران 
چهار بخش دارد، اما جشــنواره فجر فقط بخش 
داستانی دارد. ما پذیرای آثار تا ۳۰ دقیقه هستیم، 
اما فجر تا ۱۵ دقیقه را قبول می کند، پس چرا نباید 

قانون اولین اکران در فجر وجود داشته باشد؟
او گفت: با توجه به اینکه هرساله آخرین زمان 
ثبت نام آثار کوتاه در جشنواره فیلم کوتاه مردادماه 
است، اما جشــنواره فیلم فجر در بهمن ماه برگزار 
می شود، ممکن است بسیاری از آثار در همین بازه 
زمانی؛ یعنی مرداد تا بهمن ماه ســاخته شوند، اما 
امکان حضور در فجر را پیدا نمی کنند، ازهمین رو 
ما چنین پیشنهادی را داده ایم. باوجوداین جشنواره 
فیلم کوتاه تهران یک رخداد حمایتگر فیلم کوتاه 
اســت، ازهمین رو ما این تدبیر را اندیشــیده ایم که 
هرچنــد یک اثر ممکن اســت در جشــنواره فیلم 
فجر ۹۸ نشــان داده شود، ولی همان اثر می تواند 
در آبــان ۹۹ در جشــنواره فیلم کوتــاه تهران هم 
به نمایش درآید. امیــدوارم آقای داروغه زاده این 
پیشــنهاد ما را بپذیرد تا ۱۰ چهــره جدید به بهانه 
فیلم فجر معرفی و بخش فیلم کوتاه جشــنواره 

فجر بیشتر جدی گرفته شود.

نمایش انیمیشن بدون کلام
 برای کودکان ناشنوا

در روز ۱۳ مهــر و در نخســتین روز هفته ملی  �
کــودک به عنــوان روز «کودکان بــا نیازهای ویژه، 
فرصت های برابر»، شــش فیلم انیمیشن منتخب 
و بدون کلام برای این کودکان به نمایش گذاشــته 

می شود.
انیمیشن شــش دقیقه ای «باد دوچرخه سوار» 
به کارگردانی نازنین سبحان سربندی، انیمیشن ۱۰ 
دقیقه ای «ماه من ماه» محمد ناصری، انیمیشــن 
۱۱ دقیقه ای «کیمیا» به کارگردانی مهدی خرمیان 
در کنار انیمیشــن ۱۰ دقیقــه ای «دزد درخت ها» 
به کارگردانی راشــین خیریه، انیمیشن ۹ دقیقه ای 
«ای کاش یک برادر داشــتم» به کارگردانی ناهید 
شمس دوســت و انیمیشــن پنج دقیقه ای «راز آن 
درخت» به کارگردانی معین صمدی در اولین روز 

هفته ملی کودک به نمایش درخواهند آمد.
ایــن فیلم هــای پویانمایی در بــازه زمانی پنج 
تــا ۱۰ دقیقــه در اولین روز هفته ملــی کودک در 
ســالن غدیر مرکز آفرینش هــای فرهنگی، هنری 
کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، واقع 
در خیابان حجاب تهران از ســاعت ۱۰ تا ۱۲ اکران 

خواهند شد.
کانــون همچنیــن بــا برگــزاری کارگاه هــای 
فرهنگی، هنری مانند نقاشی، کاردستی، اریگامی 
و... و اجرای نمایش های محیطی میزبان کودکان 

و نوجوانان با نیازهای ویژه در این روز است. 
برنامه های هفته ملی کودک در ســال ۱۳۹۸ 
روزهای ۱۳ تا ۱۹ مهر در تهران و سراســر کشور از 
ســوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و 
با مشارکت ســازمان ها و نهادهای مختلف برگزار 

می شود.

دریچه

سال هفدهم    شماره 3541 هنر شنبه   13 مهر 1398

  اگــر موافق باشــید می خواهم  �
برای شروع، درباره اهمیت مطابقت 
جغرافیا با شخصیت ها در کارهایتان 
در  هماهنگی  ایــن  کنــم.  صحبت 
«پیلــوت» و در «ملکــه» هم دیده 
یا  آگاهانه   - پیلــوت  در  می شــود. 
ناآگاهانــه-  به خوبی اتفاق افتاده و 
«موش ها و آدم ها»ی استاین بک را 
تداعی می کنــد؛ قصه دو برادری که 
یکی بر دیگری تسلط دارد و جالب 
انسان تر  لزوما  مســلط  برادر  اینکه 
نیســت و الزاما راه های درســت تر 
را پیشــنهاد نمی کند. شــبیه رابطه 
شــما و جواد عزتی در پیلوت است 
که به  درستی شــکل گرفته و نوعی 
برخــورد آنتاگونیســتیک را با همه 

تضادهــا و رقابت های درونــی اش، تبیین می کند. 
همواره با واژه بازیگری زاویه داشته ام. هیچ بازی ای 
اتفاق نمی افتد، همه چیز زندگی است. یک فوتبالیست 
حرفه ای را در نظر بگیرید؛ وقتی توپ به سمتش می آید 
به این فکر نمی کند که الان باید اســتپ سینه کند یا کار 
دیگری انجــام بدهد؟ چراکه به دلیل تمرینات بســیار، 
بدنش با ذهنــش همواره هماهنگ اســت و می تواند 
در لحظــه، بهترین تصمیم را بگیرد. بازیگری هم همین 
است. اگر بپذیرید که بازی می کنید، این یعنی پذیرفته اید 
که در زندگی جریان ندارید یا به عبارتی در زندگی شــما 
جریــان ندارد. اما من زندگی مطلق را متصور هســتم و 
بــه آن باور دارم. زندگی گر یا بازیگر اگر ذهنش را ورزش 
داده و خیال پردازی،رؤیاپردازی و همه شرایطی را که یک 
زندگی گر باید در زندگی طبیعی تجربه کند به اصطلاح در 
ذهنش ورز داده باشد، وقتی هم که در قالب شخصیت 
دیگر قرار می گیرد، بلافاصله با خواندن فیلم نامه، نقش 
را درجا بغل می کند. این یک ناخودآگاهی خودآگاهانه 
است که بخش خودآگاهانه اش به مرور در پس تکرار، 
پنهان شده. به شــخصه هیچ گونه پیش تولیدی را برای 
یک اتفاق در یک شــخصیت طراحی نمی کنم. باورش 
می کنــم و او هم مــرا باورمی کند. باقی را می ســپارم 
به تجربه و ممارســتی که داشــته ام. همــواره به تنها 
موضوعــی که باور داشــته ام، همین باورمندی اســت؛ 
یعنی هرقدر باورمندی در بازیگر یا زندگی گر بیشتر باشد، 
ارتباطش با مخاطب نزدیک تر است و اتفاق درست تری 
می افتد. من با جواد عزتی تجربه تئاتر و فیلم سینمایی 
داشــته ام، اما به این دلیل که حرفه هردوی ما بازیگری 
است و شاید فهم درست هردوی ما از موقعیت، باعث 
شــده تا در نظر شما درست و باورپذیر جلوه کند و جای 
خوشحالی دارد که این حس منتقل شده است. گذشته 
از شــیطنت هایی که گهگاه شخصیت ســعید - جواد 
عزتی- دارد، باقی شــخصیت ها سادگی ای دارند که به 
تجربه زیســته آنها و زندگی گذشته شــان در شهرستان 
برمی گردد. این سادگی شاید از طرف ما درست باور شده 

یا درست منتقل شده است. 
 به نکته درستی اشــاره کردید؛ آدم های ساده ای  �

که در عین ســادگی خباثت های خودشــان را هم 
دارند؛ خرده خباثت هایی که شــاید هیچ ثمری هم 
نــدارد، اما همواره در جوامع بوده و هســت و اصلا 
داریم با این خرده خباثت هــا زندگی می کنیم و این 
در «پیلوت» مشهود اســت. مسیر قصه، کارگردانی، 
بازی ها و تمامی عوامل در باورپذیربودن کارهایی که 
بازی کردید. مثال می زنم. در فیلم درخشــان «تنگه 
ابوقریب»، با رئالیسمی مواجه هستیم که اغراق شده 
که لازمه این فیلم اســت. امــا در پیلوت با واقعیتی 
زیرپوستی مواجه هســتیم. بازی در نقشی که بدون 
تجربــه بازیگری در صحنه تئاتــر،  ایفای آن راحت 
نخواهد بود. فکر می کنید چقدر این استدلال درست 

است؟   
بله. با شــما موافقم. با فیلم نامه ای مواجه شدم که 
این سادگی - که گفتید - در آن جریان داشت؛ سادگی ای  
که به شدت مرا جذب کرد، چراکه معتقدم، رسالت هنر 
ســاده کردن مسائل پیچیده و فلســفی است؛ چیزی که 
امروز و در جریان مدرنیته برعکس شــده اســت؛ یعنی 
ساده ترین مسائل را آن قدر پیچیده می کنیم که اصلا دور 
از ذهن می شــود و نه تنها به باورمان نزدیک نمی شویم، 
بلکه بسیار نیز از آن فاصله می گیریم. در پیلوت اما باور 
سادگی در همگی - و در کلیت خود - شکل گرفته بود. 
ابراهیم ابراهیمیان عزیز هم به آن تأکید داشــت، ما هم 
باورش کرده بودیم. نهایت تلاشــمان این بود که حتی 
ســاده تر از آن چیزی که در دورخوانــی اتفاق می افتاد 
اجرا شود. حســی را که در برخی فیلم نامه ها می تواند 
بازیگر را در غلتیدن به سمت طنز و حتی کمدی قلقلک 
بدهد و ممکن اســت وجوه دیگری در بازی اش نمایان 
شود می شــناختیم و همه ما سعی کردیم زندگی وار به 
این قصه نگاه کنیم و در کمترین زمان ممکن این قرارداد 
نانوشته، اما دلی، بینمان بسته شد. من با سعید آقاخانی 
کار کــردم، زندگی کردم با جواد عزتی عزیز همین طور و 
خانم بهدخت ولیان که اولین بار بود همبازی می شدیم. 
همه ما همتمان را گذاشــتیم که بتوانیم این صمیمیت 
و ســادگی را آن گونــه که در خــود اثر جریــان دارد به 
ســمت هدف ببریم. تأکید می کنم که به شدت معتقدم 
همه فرم های اجرائی - یک بــازی- یک زندگی- در اثر 
و در قالب یک شخصیت در خود متن اثر هست. اشتباه 
آنجا رخ می دهد که بازیگر ســعی می کند چیزی فراتر 
از آن باشــد کــه روزمره آن را تجربــه می کنیم و چقدر 
به اصطلاح نچســب می شــود؛ مثلا به محــض اینکه 
می گویم شــخصیت تیپیکال معتاد، غالبا کمرشان خم 
می شود و شکل کلیشــه ای معتاد را ارائه می دهند، در 
صورتی که تنوع شخصیتی  گرفتاران این معضل، آن قدر 

گسترده اســت که اگر از کنارشان رد شویم اصلا متوجه 
اعتیادشان نمی شویم.

این برخوردهای تیپیکال با نقش، در سینمای ما زیاد 
شده اســت. در پیلوت هرجا سادگی این آدم ها ظهور و 
بروز بیشتری پیدا می کند، ذره ای جنس طنز تلخ و گزنده 
به خودش می گیرد؛ چون آنها پنهان کار نیستند. انگار بلد 
نیستند خودشان را پشت اتفاقات پنهان بکنند. سیاست 
بلد نیستند. کاراکتر سعید سعی می کند کمی در رفتارش 
سیاست به خرج بدهد؛ ولی این قدر رو و عیان است که 
خودش را لو می دهد. اصولا بازیگری کار ســختی است 
و متأســفم این قدر تعریف ســاده ای در جامعه ما دارد؛ 
به طوری که هر کســی فکر می کند می تواند از عهده اش 
–آن هــم به خوبی- برآید. این حرفه درســت مثل خود 
زندگی است که در آن به تعداد نفوس، شخصیت وجود 
دارد، به تعداد نفوس هم بازی و زندگی هســت که در 
قالب دیگران باید شکل بگیرد. وقتی این به درستی و به 
کمال اتفاق افتاده باشــد، می توان درست از پس نقش 
برآمد. ما که همه شــخصیت ها را تجربه نکردیم، ما که 
نمی توانیم تجربه گرا باشــیم و مثلا برای بازی در نقش 
دزد حتما دزدی کنیم. وقتی این ورزیدگی به  طور عینی 
و ذهنی وجود داشــته باشــد، آن گاه زندگی گر آغوشش 

باز اســت و در کمتریــن فرصت 
قراردادها و نخ های ارتباطی اش با 
شخصیت متصل می شود و شکل 

می گیرد. 
حرف های  � دارم   دوســت 

شــما را بســط دهــم و البته 
صحبت های تان  در  کنم.  تأیید 
بازنمایی واقعیت را به شــکل 
درســتی رد کردیــد؛ یعنی در 
واقع وقتی صحبت از بازی در 
نقش معتاد بــه میان می آید، 
فورا شــانه ها خم می شــود و 
می رســیم.  تکراری  فرمی  به 

این نوعــی از بازنمایی واقعیت اســت. در گوزن ها 
بهروز وثوقی نقش مانــدگاری از معتاد ارائه داد. آن 
را بازنمایــی واقعیت نمی بینیم؛ به این دلیل که هنوز 
تصویری که از ایــن واقعیت داریم، همان تصویری 
است که بهروز ارائه می دهد؛ اما وقتی که این تصویر، 
خود کلیشــه می شود، شــکل و هویت خودش را از 
دســت می دهد و تبدیل می شــود به تیپ یا نماد و 
اینجــا می بینیم که معنی هنری بــودن خودش را از 
دست می دهد. اشاره شــما، اشاره درستی است که 
به تعداد آدم ها، شــخصیت ها متفاوت اســت. در 
لایه های بعدی حرف شما چیز دیگری می بینم. اینکه 
اجازه بدهیم تماشاگر خودش قضاوت کند و ما سعی 
نکنیم قضاوتی را به خواننده-مخاطب-  تحمیل کنیم. 
حتی اگر در متن اثر به شــرارت یک آدم تأکید شــده 
باشــد. من کــه آن نقش را زندگی می کنــم، نمی توانم 
شــرارت را زندگی کنم. به این دلیل که هیچ آدم شــرور، 
قاتل و جنایتکاری جلوی من نمی نشیند اعتراف کند که 
جنایتکار است. آن آدم خود واقعی اش را دوست دارد و 
برای فعلش دلیل دارد. اشکال ما این است که مواجهه 

اول را از نگاه بیرونی آغاز می کنیم. 
 و این قضاوت را به دیگران انتقال می دهیم.  �

در جامعه هنری ما به ویژه در ســینما و تئاتر، وقتی 
قهرمان حذف می شــود، ناخــودآگاه ضد قهرمان انگار 
قهرمان می شــود و جای خیلی چیزها عوض می شود. 
مثل اینکه اگــر هنجاری را ناهنجار تعریف می کنیم، آن 
ناهنجار می شــود هنجار و همه قاعده های هســتی به 
هم می ریزد. برای همین است که همذات پنداری ها هم 

برعکس می شود. 
 در پیلــوت، مخاطــب بعد از تماشــای فیلم به  �

نســبت های مختلفی با شخصیت ها همذات پنداری 
می کند. یکی از نقاط قوت فیلم این است که قضاوت  

نمی کند و البته سادگی ای که در ارتباط با شخصیت ها 
می بینیم. حقیقتا زندگی به همین سادگی است و ما 
دشــوارش می کنیم؛ یعنی وقتی کــه از جوانی عبور 
می کنید و به میان ســالی می رسید، زندگی را ساده تر 
می بینید؛ نه پیچیده تر. در صورتی که وقتی ســن تان 
بالاتر می رود، بایــد زندگی را پیچیده تــر ببینید؛ به 
این معنــا که زندگی را عمیق تر می تــوان دید. نکته 
دیگری که در حرف های شــما هســت و ذهن من 
را تحریک می کند، این اســت که هر نقشــی به شما 
سپرده می شــود، آن را زندگی می کنید. برای مثال، 
شما در تنگه ابوقریب از خودتان تیپ نساختید که به 

مخاطب بگویید همه جا من را ببینید. 
این نکته برای خود من هم جالب اســت؛ به ویژه در 
تنگه ابوقریب. این فیلم واگویه یک اســتناد است. وقتی 
بعد از قطع نامه، همه به سوی خانه های شان می رفتند، 
آنهایــی که خو گرفتــه بودند با شــرایط جنگی؛ بعد از 
این هشت ســال فکر می کردند کجا می روند؟ جایی که 
زندگی هســت؟ بروم چه کار کنم؟ من هشت سال چیز 
دیگــری را تجربه کردم. ناگاه اتفاقــی می افتد و آنها در 
مسیری قرار می گیرند که باید انتخاب کنند. بدون اینکه 
فکر کنند، برمی گردند و قاطی ماجرا می شــوند. جالب 
اســت که اصلا آن زمان شــرایط 
تبلیغاتی و رســانه ای به گونه ای 
نبود که به همین ســادگی با یک 
عکس بگویید من فلان جا هستم 
یا چنیــن کاری می کنــم. به تنها 
چیزی که فکر نمی کردند، این بود 
که کســی بداند من کجا هســتم. 
در فیلم، خلیــل می گوید: «اومدم 
بیرون لوله خونــه را عوض کنم، 
یادم رفتــه بود و اومــدم اینجا»؛ 
یعنی حتی مهم نبــوده برگردد و 
به خانــواده اش خبر بدهد. وقتی 
ایــن در قالــب خود اثر هســت، 
چطور می توانم طوری بــازی کنم که خودنمایی در آن 
دیده شود. این آدم ها از خودنمایی ها گذشتند و به آنجا 
رسیدند که به راحتی انتخاب کنند. برای فعلی که شاید 
الان شعار هست و متأسفانه به دلیل برخي برخوردهای 
غلط این تعاریف غلط به وجود آمده است؛ ولی شرافت 
مطلق اســت. دفاع، همه جا ارزشمند اســت. شما در 
خانه تان نشسته اید و یک نفر درِ خانه را با پا باز کند و به 
داخل بیاید، شما ناخودآگاه موظف به دفاع هستید و این 
مقدس اســت؛ چون از حریمت دفاع می کنی. در تنگه 
ابوقریب هم چنین اتفاقاتی می افتد. بعد از قراردادی که 
قرار به آرامش بوده اســت. حالا من چطور می توانم از 
زاویه ای این را نگاه کنم که در آن خودنمایی باشد؟ این 
است که می گویم خود اثر تمام پیشنهادهای اجرائی را  
ارائه می دهد؛ یعنی اگر ما سعی کنیم، تغییرش بدهیم، 

خراب ترش می کنیم.
درســت مثل زندگی کــه هرجا را دســتکاری کنیم، 
خرابش می کنیم. این موضوع شــاید در قالب عرفان و 
فلســفه زیســتی تمدن ها بگنجد، یعنی کــه تو کاره ای 

نیستی؛ تو فقط باید مسیر را درست زندگی کنی. 
 این بحث را می تــوان از زاویه دیگــری ادامه  �

داد. یکی از ویژگی های جذاب آثار داستایوفســکی 
گذشته از لایه های عمیق فلسفی آنها که در جنایت 
و مکافات، برادران کارامازوف، ابله و... موج می زند، 
می توان حدیث نفس نویســنده را نیز در آنها سراغ 
گرفت. به این معنا که شخصیت های هرکدام از این 
کتاب ها می تواند خود داستایوفســکی باشد. وقتی 
راسکولنْیکُف در جنایت و مکافات پیرزن را می کشد؛ 
با خودتان می گویید این خود داستایوفسکی است 
و بخشی از شــخصیت وجودی اوست؛ یعنی فهم 
نویســنده از زندگی، یعنی اندیشــه و باورش. ولی 
اینجا یک مرز بســیار باریکی هم وجود دارد. به این 

نویسنده  یا هر  معنا که داستایوفسکی 
مطرح دیگری این تحلیل شخصیت ها 
و ایــن واکاوی رفتارهــا را خــودش 
به گونه ای انتزاعی ننوشته است؛ بلکه 
او زندگی جاری و زیســته را نوشــته 
اســت و این مخاطب است که بعدها 
اشــکال  می رســد.  تحلیل ها  این  به 
اینجاســت که گاهــی چیزهایی را که 
این طرف ماجرا باید به آن برســیم، 
از  خودمان اعمال می کنیم و همه چیز 
دست می رود. معتقدم داستایوفسکی 
هرگز به این تحلیل هــا، قضاوت ها و 
فلســفیدن ها، فکر نمی کــرده که من 
فیلسوف  را  شخصیت  این  می خواهم 
یا اندیشمند بنویســم. بلکه او جریان 
زندگی را می نوشــته و این قدر به آن 
اشراف داشــته که – به دلیل همان ورزیدگی ای که 
ذهنش داشــته- می توانیم به راحتی آن را کشــف 
کنیم. به نظرم می توانیم در اینجــا از واژه ای به نام 
گشــودگی اســتفاده کنیم. این قدر این آدم نسبت 
به زندگی گشــوده بوده که به طور مثال در برادران 
کارامازوف شــخصیتی داریم به اسم اسمردیاکوف 
که نقش شــیطان را دارد. او آن چنان بر روح و روان 
یکی از برادران کارامازوف یعنی آنتوان مسلط است 
کــه وادارش می کند پدر خودش را بکشــد و وقتی 
آنتوان می گوید تو مرا وادار کردی پدرم را بکشــم، 
اســمردیاکوف می گوید من فقط چیزی را که تو به 
آن فکر می کردی تحقق بخشــیدم. داستایوفسکی 
شــخصیت دیگری در برادران کارامــازوف دارد به 
نام الیوشــا که مظهر پاکی اســت؛ شــما وقتی این 
را می خوانیــد می گویید این خود داستایوفســکی 
است و محال است که اســمردیاکوف باشد. رابطه 
اسمردیاکوف و آنتوان را به نوعی می توان در رابطه 
وحید و سعید در پیلوت دید و آشفتگی ای که در بازی 
شــما می بینیم. اینکه فکر شما انسجام ندارد و مدام 
در چه کنم هستید و نمی توانید تصمیم بگیرید، باعث 
می شــود ســعید که به لحاظ روحی و فکری برتری 
دارد؛ به شما مسلط شود اما این تسلط راه به جایی 
نمی برد و در اینکه این چالش درآمده و یکی از نکات 
مثبت فیلم است، شــکی نیست. جواد عزتی و شما 

توانسته اید این دو نقش را زندگی کنید. 
فهم آن از خود اثر آغاز شــد. گه گاه فیلم نامه هایی 
به دستم می رسد که درخشان است، ولی پس از تولید 
می گویــم  ای کاش توانســته بود بــه ۵۰ درصد توفیق 
نگاشته شده برسد. گاهی نوشته ای عین زندگی است و 

نمی توانیم چیز دیگری برای آن مثال بزنیم. 
 بعــد از نمایش پیلوت در جشــنواره فیلم فجر،  �

بســیاری درباره برتری این فیلم نســبت به ســایر 
ســاخته های کارگردان آن صحبــت کردند. هرچند 
پیش از این هم خیلی ها از شباهت آثار ابراهیمیان با 
اصغر فرهادی صحبت می کردند. می خواهم با توجه 
به تجربه ای که پیش از این با ابراهیمیان داشــتید، 

درباره این موضوع صحبت کنیم. 
 وقتی از شباهت های مسیر اصغر فرهادی و برخی 
فیلم ســازان صحبت می شــود؛ حقیقتا متوجه چرایی 
آن نمی شوم. در ســال های اخیر بسیاری به این ماجرا 
متهم شــدند. بســیاری از فیلم ســازان جوان ما متهم 
شــدند به اصغر فرهادی بودن یا مســیر فکــری او را 
ادامه دادن. اتفاقا این مسیر منتسب به فرهادی نیست. 
آقای فرهادی فیلم ســاز بســیار بزرگ و نازنینی اســت 
ولی این یک جریان است. جریانی که در همه تمدن ها 
و نظام ها تجربه شــده اســت. این به چرخه فرهنگی 
مربوط می شــود. معمولا در پی یک انقلاب فرهنگی، 
جریان های فرهنگی و هنری هم شــکل می گیرد. وقتی 
جریان های فرهنگی و هنری حتی در ادبیات را مقایسه 
می کنیم، می بینیم چقدر شبیه هم هستند. این موضوع 
به فرد مربوط نمی شــود، بلکه منتســب بــه اتفاقات 
است. مگر قبل از آقای فرهادی، نداشتیم آدم هایی که 
دغدغه های اجتماعی را به این شکل به تصویر کشیده 
باشند؟ در ســینمای ایران قطعا هستند و وجود دارند؛ 
اما جنسی که اینجا شکل می گیرد، جنس دیگری است. 
مــن کاری به فــرم و نوع نگاه یک کارگــردان ندارم که 
سلیقه اش را نشان می دهد. هنرمند باید متأثر از شرایط 
روز جامعه خودش باشد. هنرمندی که این تأثیر و تأثر را 
نسبت به محیط پیرامونی خودش نداشته باشد، هنرمند 
نیست، چون اصولا هنرمند با دغدغه درآمیخته است. 
حتی در نگاه کمدی طور، کمدی هایی موفق تر هســتند 
که طعنه به شرایط سیاســی - اقتصادی و شرایط روز 
زندگــی جامعه می زنند؛ بنابراین همواره برایم ســؤال 
بوده که چرا یک سری آدم را باید به خاطر جریانی که در 
همه تمدن ها بوده و هســت سرزنش کرد؟ الان اگر به 
صد سال پیش روسیه برگردیم، دقیقا کپی شرایط امروز 

را می بینیم. 
این دغدغه ها در تمام دنیا یک شکل و یکسان است. 
آقای تورناتوره در جامعه خودش فیلم ساخته. ما زبان 
او را نمی فهمیم، ولی وقتی فیلم مالنا یا ســتاره ســاز 
این آدم را می بینیم، احســاس می کنیم چقدر به درک 
ما از جامعه نزدیک اســت. او نیــز از واژگان و دغدغه  
مشــخص روایت می کند. اتفاقا بــرای جامعه خودش 
روایت کرده است، اما من هم با پوست و خون دریافت 
می کنم. در جامعه ای که جنگ وجود دارد، کســی که 
حتی دغدغه نگارش جنگ را هم نداشــته باشد، زخم 
جنگ در آثارش حتما عیان خواهد بود. هیچ ســبک و 
اندیشــه ای نتوانسته طی ســالیان به  اندازه واقع گرایی 

جریان و ادامه داشته باشد. 
ادامه در صفحه ۱۵

گفت وگو با حمیدرضا آذرنگ

گریز از تله بازیگري

 خیلی جاها گفته می شود
 من آدم معترضی هستم. 

من در جامعه ای که خیلی از 
اتفاقاتش غلط است اگر  معترض 

نباشم، دیگر وجود ندارم. من 
صاحب سلایق و علایق و باورهای 
خودم هستم. در جامعه ای که در 

آن شکل گرفته ام، نسبت به شرایط 
اجتماعی کنشمند هستم و این 

طبیعت فردی است که
 کار هنری می کند 

بهناز شــیربانی: روایت «پیلوت» از همراهی دو برادر و ترســیم فضای هولناکی که هر دو ناخودآگاه در آن 
گرفتار می شوند آغاز می شود؛ روایتی که ساخته تازه ابراهیمیان را از دیگر آثار او متمایز کرده است و حضور 
حمیدرضــا آذرنگ و جواد عزتی به عنوان شــخصیت های اصلی قصه برای مخاطب جذاب اســت. بهانه 
گفت وگو با حمیدرضــا آذرنگ تجربه ای دیگر مقابل دوربین این کارگــردان بود. نگاهش به «زندگی گری» 
مقابل دوربین و پیوند روایت این فیلم با ادبیات از جمله مباحث مطرح شــده در این گفت وگو است که با 

حضور احمد غلامی انجام شد و شما را به خواندن  آن دعوت می کنیم.   
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